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روزنه

نباید خسته شد 

دکتر پلاک بریتانیایی درباره امیرکبیر می گوید:  �
میــرزا تقی خان مظهر وطن پرســتی بــود یعنی 
همان اصلی که در ایران مجهول است. امیرکبیر 
در سال ۱۲۳۰ شمســی در جایی صدها کیلومتر 
دورتــر از پایتخــت در بی خبری و غربت کشــته 
می شود نه به دست انگلیسی ها و روس ها، بلکه 

به دست هم وطنان خود.
 در حقیقت مرگ امیــر نه تنها عامل خارجی 
براینــد وضعیــت و خواســت  بلکــه  نــدارد، 

غیرمستقیم جامعه ایران است.
مردادماه ســال ۱۳۳۲ اســت، حکومت دکتر 
محمد مصدق، شــخصی که نفت - این میراث 
ملت ایران را ملی کرده اســت- سقوط می کند. 
اما چگونه است یک حکومت ملی و مردمی به 
وسیله تنها چند میلیون پول خارجی ها سرنگون 

می شود؟
 کافی اســت حدود یک ماه به عقب برگردیم 
روز ۳۰ تیر ســال ۱۳۳۲، زمانی که اولین سالگرد 
جنبــش مردمی ۳۰ تیر در حال برگزاری اســت. 
مردمی که ســال قبل از مصــدق حمایت کرده 
بودنــد، ترجیــح دادند در خانه بماننــد، انگار از 
وضعیت اقتصادی و مشــکلات معیشــتی خود 
خسته شده بودند و ترجیح می دادند از بازی های 

هرروزه سیاسی کنار بکشند. 
مردم سیاســت بی تفاوتــی را در پیش گرفته 
بودند؛ سیاســتی کــه تنها بازنده آن خودشــان 
بودنــد؛ در زمانــی که آنها نســبت به وضعیت 
کشور بی تفاوت شده بودند و در خلأ حضورشان 
حالا ارتش و شــعبان جعفری ها می توانستند با 

اندکی پول آمریکایی کودتا کنند.
۵۲ سال بعد از کودتای ۲۸ مرداد یعنی سال 
۱۳۸۴، هشــت سال اســت که دولت اصلاحات 
سر کار بوده، حافظه کوتاه تاریخی ما مانع از آن 
شــده که تغییرات انجام شده در این هشت سال 
را به خاطر بیاوریم. مــا با صندوق های رأی قهر 

می کنیم. 
در حالی که ۱۸ میلیون در انتخابات شــرکت 
نمی کنند فــردی با ۱۷ میلیون برنــده انتخابات 
می شــود. مردم ایران بــه جاي آنکــه منطقی 
به روند طی شــده در این هشــت سال نگاه کنند 
(رونــدی که ســال های بعــدی حســرت آن را 
خوردنــد)، احساســی فکــر می کنند و گذشــته 
را از یــاد می برند و دســت به انتخــاب محمود 
احمدی نــژاد می زنند تا به قول خود به تغییرات 
رأی دهند. اما کــدام تغییرات؟ در حقیقت رفتار 
منفعلانه مــا بود کــه باعث شــد احمدی نژاد 
بر مســند قدرت بنشــیند تا فســاد، دروغ، تورم، 
بی کاری، وضعیت بد اقتصادی و هر آنچه در آن 

ایام رخ داد، نتیجه رفتار ما باشد.

ما محکومیم
 به امیدواربودن 

بی نوایی ما در عرصه سیاســت، ریشه در این  �
واقعیت دارد کــه غالبا درس هــا و تجربه  های 

گذشته را زود فراموش می  کنیم!
 برخلاف اینکه ما در تجربه های ناخوشــایند 
فردی و خانوادگی که شایســته است به سرعت 
آنهــا را دور بریزیم و گلــه و کدورت های مربوط 
بــه آن را برای بهبود حال امــروز و آینده  خود و 
خانواده مان پاک کنیم، عادت داریم در گذشــته 
بمانیم و حواشــی و نتایجش را هــر روز به رخ 
خــود و دیگران بکشــیم؛ در حالی کــه در امور 
مهم مربوط بــه زندگی جمعی و سیاســی مان 
عمدتا عادتمان داده اند یا منفعلانه با ژست های 
توجیه گرانه، کنار بکشــیم یا بی توجه به گذشته، 
بزک چهره ها را باور کنیم و با دورریختن ســابقه 
هر چیــز و هرکس و به فراموشی ســپردن نتایج 
رویکردها و اندیشه های گذشته که امتحان خود 
را بارها پس داده  اســت، خــود را در توهم یک 
فردای غیرواقعی، غوطه  ور کنیم؛ تا مصداق این 
گفته فیلســوف آمریکایی جورج سانتایانا شویم: 
آنــان که گذشــته را از یاد می برند بــه تکرار آن 

محکوم اند.
درســت یا اشــتباه، بخش زیادی از موقعیت 
و شــرایط امــروز، نتیجــه تصمیمــات، رفتارها 
و عکس العمل  هــای گذشــته خــود ماســت. 

همگی  مان بر یک مَرکَب سواریم!
 عده ای که باور دارند یکی از راه های موجود، 
آنــان را به شــهر مطلوب مدنظرشــان هدایت 
می کند، تکلیفشان روشن است؛ عزمشان را جزم 
می کنند برای دراختیارگرفتن افســار مَرکَب، تا در 

مسیر دلخواه، هدایتش کنند.
 اما دیگــران و دگراندیشــان چــه؟ چاره  ای 
نیســت! یا بایــد از مَرکَب پیاده شــویم و به قدر 
توشه، راهی دیگر در پیش بگیریم یا بنشینیم و با 
توجیه اینکه هیچ کدام از این راه ها ما را به شــهر 
هدف مان نمی  رســاند، توان و زمان  را هدر دهیم 
و فرصت را برای دیگران فراهم کنیم که افســار 
مَرکَب را به جهت هدایت آن در مســیر مطلوب 

خود در اختیار گیرند. 
در این صورت دیگر گله  مندبودن مان ناموجه 

به نظر می رسد.
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دوره  دوازدهمیــن  انتخابــات 
ریاســت جمهوری با همه شــور و هیجان 
و فرازونشــیبی که داشــت، به پایان رسید. 
اکنون زمان آن رســیده است که گروه ها و 
جناح های مختلف اعم از راســت و چپ، 
میانه و اعتدالی، اصلاحی و اصولی و حتی 
کســانی که گروهی ندارند تــا ذیل نام آن 
شناخته شوند، به بررسی و تجزیه و تحلیل 
نتیجــه و عوامل و فاکتورهای مؤثر در بروز 

این نتیجه درخشان بپردازند. 
گروه های سیاســی چنانچه می خواهند 
در صحنه سیاسی دارای حرکت رو به جلو 
و حیاتی پویا باشــند و درجــا نزنند یا رو به 
عقب نروند، لزوما باید بی طرفانه کلاه خود 
را قاضی کنند و با خود روراســت باشــند و 
نقایص احتمالی در مشــی و شیوه خود را 
بررســی کنند و به تدریج بــا قصد بهبود و 

ماندگاری در صحنه آنها را برطرف کنند و به جاودانگی 
برسند. 

برای بررســی کمــی عمیق تر موضوع بهتر اســت 
گذری بر آنچه در گذشــته نه چندان دور بر ما گذشت، 
داشته باشیم. همان طور که همگان به یاد داریم، دوره 
تبلیغات ریاست جمهوری دهم و مناظره های انتخاباتی 
و حضور کاندیدایی که ندای خدمت به محرومان ســر 
داده بود، هیجان خاصــی به وجود آورده بود که تا آن 
زمــان بی نظیر بــود. هرچه بود و هرچه گفته شــد، بر 
همگان واضح اســت که همراه بود با بداخلاقی هایی 
که شایســته تبلیغات انتخاباتی نبــود و در نهایت هم 
کار به جایی رســید که نباید انتهای مسیر می بود. اثرات 
آن گونــه اقدامات هنوز بر ســر جامعه ایران ســنگینی 
می کند. به هرحال رئیس جمهور دهم به پاســتور رفت 
و دوره چهارســاله دوم خــود را بــه هر شــکل بود به 
انتها بــرد. در آن دوره اتفاقاتی افتاد که منجر شــد به 
اینکه کســانی برای ایجاد تغییر و اصلاح امور کشور به 
صحنه بیایند. از میان همه آنان جناب آقای دکتر حسن 
روحانی که از شــورای نگهبان هم تأییدیه داشت، پا به 
عرصه گذاشــت و با شــعار رفع بعضی مسائل داخلی 
و خارجی اتفاق افتاده در دو دولت گذشــته و گشایش 
اقتصــادی و سیاســی و برقــراری روابط بهتــر با دنیا 
فعالیت های انتخاباتی خــود را آغاز کرد. با کناره گیری 
عــارف و جابه جایی آراي او به ســبد روحانی، او با رأی 
قاطع ملت شریف ایران به عنوان رئیس جمهور منتخب 
به ســوي پاستور روانه شــد.  روحانی کاندیدای جریان 
اعتــدال بود. جریانی که طبق بیان خود او با تدبیر آمده 
بود تا با ایجاد امید به آینده ای روشــن راهگشایی کند. 

زمانی که از تدبیر صحبت شــد، کســان زیــادی به آن 
دلگرم شدند و در واقع مردم سکان پاستور را به دست 
کســی دادند تا طبق قانون در امور مملکت تدبیر کند و 
امید بیافریند و مشــکلات را یکی پس از دیگری پشــت 

 سر بگذارد. 
در کارزار انتخاباتــی هر گروه به فکر این اســت که 
برنده نهایی باشد و در این راستا شاید بتوان گفت به هر 
شکل (البته باید مجاز، مشروع، منطقی و مقبول باشد) 
تمام توانش را به کار می گیرد تا به هدف برســد. البته 
باید قبول داشته باشیم که حدود و ثغوری را باید رعایت 
کرد. در این راســتا کاندیدای صلاحیت دار و نیز گروه یا 
گروه های حامی وی بایــد بتوانند جامعه رأی دهندگان 
را از گروه هــای مختلــف، مــردان و زنــان، جوانــان و 
دانشــگاهیان  کارمنــدان، سیاســیون، نخبگان،  پیران، 
و فرهیختــگان، فعــالان بخش های فرهنگــی، تجار و 
بازاریان، دختران و پسران، همه و همه را مجاب کند تا 
بــه وی رأی دهند، یعنی او را بپذیرند و برنامه هایش را 
قبول کنند. او باید بتواند تفهیم کند که نیازهای طبقات 
مختلف را درک کرده و بــرای رفع نیازهای آنها برنامه 
دارد و توانایی این را دارد که کســانی را گرد هم آورد تا 

مشکلات مردم را بدون فوت وقت، بدون فرصت طلبی 
و استفاده های جناحی از قدرت حل کنند. 

داشــتن برنامه برای حل وفصل مشــکلات موجود 
و بنیادنهــادن طرح هایی برای آینده بهتــر برای مردم 
کشــور و جوانــان و ایجــاد فضای سیاســی داخلی و 
خارجی متناســب با خواســته رأی دهندگان یا حداقل 
بخــش عمده آنــان، برنامه ریزی اقتصــادی به منظور 
رفع موانع ســرمایه گذاری خارجی و ایجاد اطمینان در 
میان ســرمایه گذاران، برنامه ریزی فرهنگی و اقتصادی 
برای جذب سرمایه های سرگردان داخلی به شکلی که 
مردم راغب به همکاری با دولت باشــند، فراهم کردن 
افزایش اعتبار بین المللی برای تک تک افراد به شکلی 
که شایسته ایرانیان باشد، ایجاد تعامل با دیگر کشورها، 
برقــراری ارتباطــات دانشــگاهی و صنعتــی، تقویت 
درآمد کشــور از منابــع غیرنفتی از جمله توریســم که 
در کشــور ما منبعی بســیار تأثیرگذار و قابــل رقابت با 
منابع فعلی است، نشــان دادن چهره ای خوش و نیکو 
از مردم و کشــور ایران در دیده جهانیان همه و همه از 
مسائلی هستند که می توانند در برنامه مدون کاندیدای 
ریاست جمهوری توجه مردم را به خود جلب کنند.  در 

کارزار انتخابات هر آنچه گفته می شــود در 
حافظــه مردم می ماند تا چنــد ماه بعد به 
مطالبه جدی تبدیل شــود. مردم می دانند 
چــه می خواهنــد و کــدام شــعار قابلیت 
اجراشــدن دارد. هنگامی که گفته می شود 
یارانــه زیــاد می شــود، مردم به بررســی 
می پردازنــد که آیــا این مبلــغ جوابگوی 
نیازهای زندگی امروزی هســت یا اینکه آیا 
اساســا امکان این افزایش وجود دارد؟ در 
مقابل وقتی گفته می شــود بــا دنیا تعامل 
کنیــم و از تنش و تقابل دور باشــیم، مردم 
خود به قضاوت نشســته و با حســابگری 
دقیق گزینــه صحیح را انتخــاب می کنند. 
گذشــته از آن، اینکه یارانه ملت را افزایش 
می دهیم، نه تنها حلال مشــکلات نیست و 
چه بســا مشکلات را تشــدید می کند، بلکه 
تناسبی با روحیه بلند ایرانیان ندارد و کسی 
نمی تواند با افزایــش مختصری در درآمد مردم آنها را 
مجاب بــه برنامه خود کند. البتــه نباید فراموش کنیم 
یارانه حق بخشی از مردم است و باید به آنها داده شود 

و هیچ دولتی نمی تواند منتی بر مردم داشته باشد. 
 همه باید باور داشــته باشیم چه در دولت باشیم یا 
نباشــیم، چنانچه قدمی برای ملت برداشتیم در درگاه 
الهی مخفی نخواهــد ماند و موقع حســاب به عنوان 
امتیازی برای ما محاســبه خواهد شــد. همچنین شما 
را به خدا، اگر شایســته کاری نیســتیم یا قانونا نباید در 
مشاغل خاصی باشــیم، مرد و مردانه کار را به اهلش 
و به آنهایی که قانون به آنها اختیار داده اســت واگذار 
کنیم؛ اگر این گونه شــود به نفع همــه ملت ایران اعم 
از تمام گروه ها و مشــاغل خواهــد بود. نگارنده معتقد 
اســت همه مســئولان بدون هیچ کم و کاست و به دور 
از هرگونــه ریاکاری باید در خدمت مردم باشــند و باید 
مصالح مردم را بر مصالح شــخصی یــا گروهی مقدم 
بدارند و اما اعتدالیون فقط به این یکي، دو دوره بسنده 
نکنند و برای دهه های متمــادی برنامه ریزی ممکن را 
داشــته باشند. وظیفه ای بر گردن بزرگان اعتدالی است 
که به تربیت مدیرانی لایق برای آینده کشــور بپردازند. 
ملت ایران به اثبات رســانده است که روش میانه روی 
و اعتدال را بیشــتر پذیراســت. حال که ایــن وظیفه بر 
دوشمان نشســته، حکم قاطع ملت ایران را ارج نهیم 
و کســانی را خــارج از حلقه های تنــگ جناحی برای 
آینده کشــور آماده کنیــم. نکند خدای ناکــرده پس از 
ریاســت جمهوری دکتر روحانی سرنوشت اصولگرایان 
گریبانگیر اعتدال شود و با دستي تهی در صحنه رقابتی 

به مراتب سخت تر از امروز حاضر شویم. 

در روزهای گذشته برخي مشغول رونمایی از خود واقعی شان هستند. 
هر روز و هر ســاعت موج تازه می ســازند بلکه مــردم را از انتخاب خود 
ناامیــد کنند. آخرین حربه شــان از همه مضحک تر اســت و مصداق بارز 

ضرب المثل؛ دروغ هرچه بزرگ تر باشد باورپذیرتر است. 
مدعیانــی کــه در دوران دولت معجزه  هزاره ســوم هــر روز مدارک 
دکترای تقلبی شــان برملا می شد، حالا فرصت را مغتنم شمرده و به نعل 
وارونه زدن مشغول شــده اند. در جدید ترین مورد، ادعا کرده اند که رساله 
دکترای رئیس جمهور سرقت علمی است. البته این ادعا خیلی هم جدید 
نیست. در سال ۹۲ و در اوج رقابت های انتخاباتی دوره قبل نیز ادعاهای 
مشابه و البته در سطح محدود تری مطرح شد و درنهایت تبریک دانشگاه 
کلدونین گلاسکو به رئیس جمهور منتخب موقتا به این شایعات پایان داد. 
شــاید همین مسئله برای پی بردن به قصد و نیت مدعیان اخلاق مداری و 
مبارزه با فساد کافی باشــد. اینان باید به این سؤال پاسخ دهند که چطور 
همیشه در آستانه انتخابات به یاد مبارزه با فساد می افتند؟ درحالی که این 
مباحث در ســال ۹۲ و حتی قبل تر مطرح شده بود، آیا چهار سال فرصت 
کمی بود که این [به زعم آنها] ســرقت علمی را کشــف کنند و به دنبال 

برخورد با متخلف باشند؟ 
ادعا های مطرح شــده در چند محور مطرح شــده اند کــه در ذیل به 

بررسی آنها خواهیم پرداخت. 

۱- اولیــن محور ادعای مطروحــه مطابقت حدود ۴۰ درصد مقدمه و 
فصل های اول تا سوم رساله دکتر روحانی با سایر متون علمی است. برای 
کســی که با نرم افزارهای کشف ســرقت علمی آشنایی نداشته باشد، این 
سوءتفاهم ایجاد می شود [و اتفاقا دروغ پردازان هم به دنبال القای همین 
هستند] که در مقدمه و سه فصل مذکور ۴۰ درصد تقلب و سرقت علمی 
انجام گرفته است. نگارنده به عنوان کسی که در بهترین دانشگاه های اروپا 
(انگلیس و آلمان) در مقاطع کارشناســی ارشــد و دکترا تحصیل کرده و 
می کند، با نرم افزارهای تشخیص ســرقت علمی آشنایی کامل دارم، زیرا 
چندین بار مقالات مختلف درســی خود را مطابق مقررات دانشــگاه، به 

نرم افزارهای مذکور تسلیم کرده ام. 
کلمه Plagiarism در انگلیســی به معنای استفاده و اقتباس از متون 
علمی بدون ذکر منبع اســت. چنین عملی تقلب و تخلف قطعی بوده و 
می تواند بر حســب مورد به اخراج از دانشگاه یا ابطال مدرک منجر شود. 
سطح پایین تر این مسئله، به کاربردن حجم بالایی از نقل قول های مستقیم 
و بدون تغییر از منابع دیگر و البته با ذکر منبع است. این کار به هیچ عنوان 
تقلب نیســت ولی به دلیل تنزل دادن کیفیت تحقیق، دانشــجویان از این 

عمل منع می شوند. 
۲- در تحقیقات آکادمیک حقوقی استفاده از نقل قول مستقیم با ذکر 
مأخذ به میزان مورد اشــاره، نه تنها باعث افت کیفیت نمی شود، بلکه در 

مواقعی اجتناب ناپذیر اســت. محقق در استفاده از منابع اولیه به جهت 
رعایت امانتداری مجبور به نقل مســتقیم آن قانون یا حکم خاص است؛ 
کاری که به وســیله دکتر روحانی به درســتی انجام گرفته و حالا دستاویز 

مدعیان اخلاق مداری و اصولگرایی شده است. 
۳- محــور بعدی ادعا مبتنی بر کشــف مطابقــت ۸۰ درصدی فصل 
چهارم با متن یک کتاب (بدون ذکر منبع از ســوي آقای روحانی) اســت. 
این ادعا نیز دروغی آشــکار اســت زیرا اولا با یک جســت وجوی ساده در 
اینترنت مشــخص می شود که منبع مورد ادعای آقایان یعنی کتاب حکم 
ثانوی در تشریع اسلامی نوشــته آقای علی اکبر کلانتری برای نخستین بار 
در ســال ۱۳۷۸ به زیور طبع آراســته شده اســت. همچنین، بنا بر اذعان 
همین مدعیان، رساله دکترای آقای روحانی در سال ۱۹۹۸ میلادی برابر با 

۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ شمسی ارائه شده است.
 کســانی که با روند اعطای مدرک دانشــگاهی آشنایی دارند بر این 
نکته واقف اند که رســاله دانشــجو ابتدا در اختیار استاد راهنما براي 
جــرح و تعدیل قــرار می گیرد و پــس از صرف مدتــی جهت اعمال 
تغییرات نهایی، ســرانجام به وســیله اســتاد مذکور مــورد تأیید واقع 
می شود. بنابراین ارائه رساله دکترای ایشان قطعا زودتر از انتشار کتاب 
مذکور صورت پذیرفته است و اگر کسی بناست مدعی باشد اتفاقا آقای 

روحانی است. 

محمدباقــر قالیباف هیچ شــباهتی با حاج علی 
رزم آرا نــدارد. رزم آرا از نظامیانــي کــه در ابتــدای 
شــکل گیری ارتش نویــن ایران بــود و در زمانی که 
نظام سیاسی برای تمرکز قدرت و نابودی قدرت های 

تجزیه طلب به امثال او نیاز داشت. 
او همه تــلاش خود را در ایفــای نقش مقتضی 
و  داد  انجــام  نظامــی اش  راســتای وظیفــه  در  و 
سیاســت مداران را از خــود راضــی کــرد و در بین 

نظامیان نیز محبوبیت کم نظیری به دست آورد. 
قالیباف فردي نظامی اســت کــه در زمان جنگ 
پســت هایی داشــته و پس از آن تلاش کرد به عنوان 
یک سیاســت مدار و بعدا مدیر و تکنیســین، شناخته 

شود. 
پســت هایی کــه او در دو دهه اخیر داشــته، در 
دنیای سیاســت ایران، برای اینکــه فردی را به مقام 
ریاست جمهوری برســاند کفایت می کرده است. در 
این مسیر، او سعی داشــته از قدرت نظامی گری اش 

دوری کند. ولی قالیباف چه دوســت داشته باشد و 
چه دوست نداشته باشــد، در جامعه سیاسی ایران، 
به عنوان یک نظامی شــناخته می شود. تعلق خاطر 
و همراهی او با اصولگرایان و دلواپسان نیز گره های 
کار او را بیشــتر کرده اســت. مخالفانش نام او را با 

کلماتی نظیر «حمله گازانبری» همراه کرده اند. 
در شــرح زندگی رزم آرا گفته انــد که او اصلا بلد 
نبود ژســت غیرنظامی بگیرد و در لباس غیرنظامی 
ابهتی نداشــت. این یعنی که نظامیان باید در جبهه 
نظامــی به تأمیــن و حفظ امنیــت و تحکیم قدرت 
سیاســی مســتقر بپردازند، مردم نیز دوســت دارند 
نظامی را با ابهت و اقتدار ببینند ولی آنها را در قواره 

سیاسی دوست ندارند. 
شاید شکل صحیح قدرت گیری نظامیان در ایران 
را این روزها بتوان در ســیمای سردار سلیمانی یافت 
که با رعایت فاصله  با جناح گیری های سیاســی، به 
امور نظامی و تحکیم اقتدار نظام سیاسی می پردازد. 

طرف هــای ظهر بود که راه افتادیم برای رفتن به 
محل رأی گیری. خوشبختانه شهری که در آن زندگی 
می کنیم؛ یعنی هیوستن، یکی از پنچ شهر محل اخذ 
رأی در ایالت تگزاس بود. محلی که اعلام شــده بود 
هتلی بود در مرکز شــهر. پیداکردنش ســخت نبود. 
وقتی وارد حیاط هتل شــدیم، یک صف طولانی دم 
در ورودی جلب توجــه می کرد. بعد از خوش وبش 
با چهره های آشــنا، آخر صف ایســتادیم. حدود ۶۰، 
۷۰نفری می شــدیم. بعضی ها می گفتند از محل کار 
مرخصی گرفته اند، بعضی از دانشــگاه آمده بودند، 
بعضی بچه همراهشان بود و حتی چند خانم باردار 

هم در صف دیده می شد.
آفتاب ســوزان تگزاســی امان همه را بریده بود، 
امــا همه مشــتاق و امیدوار در صــف منتظر بودند. 
می گفتنــد مدیریــت هتــل موافقت نکــرده که این 
جمعیــت در لابی هتل منتظر بمانند و به اجبار صف 
بیرون تشــکیل شــده بود. مدتی منتظر شدیم. خبر 

دادند کســانی که بچه همراهشان هست، می توانند 
از درِ دیگری وارد شوند و زودتر رأی دهند.

اسم نویسی کردیم و در صفی جداگانه داخل هتل 
منتظر شــدیم. مشــغول گفت وگو با دیگر ایرانی ها و 
یکی از مســئولان رأی گیری شــدیم، همه با روی باز و 
خندان مثل کسانی که سال هاي سال است همدیگر را 
می شناســیم کنار هم قرار گرفته بودیم. شاید بی دلیل 
هم نبــود. همه به یک علت آنجا بودیــم: ایران عزیز 
و ایــن مــا را به هم نزدیــک می کرد. تــا اینکه همان 
مســئول با روی خوش گفت که نوبتتان رســیده. وارد 
اتاق کوچک تری شــدیم که عده ای مشغول ثبت نام 
بودند، چندنفری از رأی دهندگان هم در حال نوشتن 
یا درصندوق انداختن رأی. روی باز و ادب مســئولان، 
روحیه بخش بــود. درعین حال ســعی می کردند با 
ســرعت کارهای ابتدایی را انجام دهنــد. رأیمان را 
نوشتیم و به دست پسرکمان توی صندوق انداختیم.
ادامه در صفحه ۷

الان زمان عمل است 

انتخابات ریاســت جمهوری  � دوازدهمین دوره 
هم تمام شد و برگ زرین دیگری از مردم سالاری و 
مشارکت مردمی بر صفحه تاریخ ایران زمین نقش 
بســت. این انتخابات که می تــوان از آن به عنوان 
سیاســی ترین انتخابات ایران نام برد، دارای نکات 
قابــل تأمل زیادی بود که هریک در جای خود باید 

مورد بحث و کنکاش قرار گیرد. 
از هجمه های شــدید علیــه دولت، وعده های 
بی برنامه، مستمسک قراردادن دین و اخلاق مردم 
و... گرفته تا صبر و بردباری و اســتقامت مردمانی 
که ساعت ها پای صندوق منتظر مشارکت در آینده 
خــود بودند. اما آنچه بیــش از همه جلوه کرد و 
خود را نشــان داد نمایان شــدن دوست و دشمن 
و شــناخت یار از یارنماها بود. آنــان که دولت را 
نــه برای مــردم و خدمت بــه آنان، بلکــه برای 
دستیابی به منافعشــان دوست داشتند و به قول 
معروف همان فاتحان شنبه ای بودند که همیشه 
و در همــه حال حاضرند این روزها با هویدا کردن 
هویت واقعی شــان درســی به دیگران بدهند که 

باید نیک اندیشیده شود.  
مدیــران و مســئولانی که نه تنها به واســطه 
پست شــان بی طرفی را رعایت نکردنــد، بلکه از 
حضور در جلسات مخالفان دولت تا سنگ اندازی 
در اســتقرار ســتادهای روحانــی و فعالیت علیه 
دولــت هیچ ابایــی نداشــتند. آنان کــه در طول 
خدمت شــان در چهار ســال گذشــته نــه دل در 
گــرو دولت داشــتند و نه برای رضایــت مردم از 
روحانی، قدمی برداشــتند و موجــی از نارضایتی 
را در دل ملــت ایجاد کرده و امیدوار بودند که در 
اردیبهشت ۹۶ میوه آن را بچینند و به قولی که به 
بــزرگان خود داده اند وفا کنند... . آنان که با اتکا بر 
را فردی  نظرسنجی های ساختگی، رئیس جمهور 
غیر از روحانی می دانستند و نگران بودند که مبادا 

از قافله ارادتمندان جا بمانند. 
اما آنچه در این ایام اتفاق افتاد وفای به عهد، 
اســتمرار در تحقق اهداف و حضور در صحنه از 
ســوی کسانی بود که در چهار سال گذشته نه تنها 
به بــازی گرفته نشــدند بلکه فرصــت خدمت و 
ایفای مســئولیت هم از آنان گرفته شد و چه بسا 
از آنچه داشتند و حقشــان بود نیز محروم شدند. 
در آن روزهــا آنچــه بیش ازپیش خود را نشــان 
می داد حضور چهره ها و افــرادی بود که با همه 
بی مهری ها، دغدغه ها و دلخوری هایشان از مسیر 
اعتدال خارج نشــدند و امیدوارانــه برای تحقق 
فردای بهتر، زمینه ســاز حماســه ۲۹ اردیبهشت 
شــدند. آقای رئیس جمهور! امروز فرصتی مغتنم 
بــرای قدردانی از آنانی اســت کــه مظلومانه در 
کنارتان ماندند و تمام ســختی ها را تحمل کردند. 
امروز فرصت گران بهایی برای همراهی با دوستان 
واقعی تان اســت که هیچ گاه اسیر یأس و رخوت 
نشدند و شــرایط دولت یازدهم را برای رسیدن به 
توســعه و عبور از بحران هــای داخلی و خارجی 

درک کردند. 

تنها دولت معصوم
 بی اشتباه است 

خبرســازی هایی که علیه دولت شــد، هیچ کدام  �
جواب نداد. مــن نمی گویم دولت معصوم اســت. 
من نمی گویم خطا ندارد. غیر از دورانی که سیســتم 
در دســت معصوم علیه السلام باشد... آن چیزی که 
عموم مردم آگاهانه یا ناآگاهانه از حکومت ها انتظار 
دارنــد، گرایش ذاتــی آنها به معصوم علیه الســلام 
اســت که دوست دارند در آن شــیوه قرآنی مدیریت 
شــود منتها بحث در این است که آیا می توان یا نه؟ 
اینکه دقیقا عین معصوم علیه السلام حکمرانی کرد، 
قطعا محال است. اما می توان خط  فاصل را کم کرد.
در دورانــی کــه رشــته حکومت هم به دســت 
معصوم علیه الســلام بود، باز هم تخلفاتی می شد. 
باز هم دزدی و اختلاس و دیگر فســادهای سیاسی، 
اجتماعــی و اقتصــادی در بــورس بود. مشــاهده 
مســتندات تاریخــی، ایــن را به خوبی بیــان می کند 
بنابراین نباید انتظار داشــت قطعا می توان مدینه ای 
فاضله آفرید چراکه خواســت های نفســانی افراد، 

متفاوت است و درجه تقوای آنها متغایر! 
من با افتخار تمام، به حســن روحانی رأی دادم. 
به  هــزار و یک دلیل. با بررســی های مختلف ابعاد. 
آنهایــی کــه می گویند این رأی اشــتباه بــود، مختار 
هســتند رأی خود را به دیگــری بدهند. همچنان که 
مــن نمی توانم درباره آرای آنهــا نظر دهم، آنها هم 

نمی توانند درباره رأی من و أمثال من نظر دهند. 
چراکه همه آنها تأیید صلاحیت شــده و از طریق 
کانال هــای قانونــی و مشــروع، وارد عرصه رقابت 
شــده اند. پس حرفی در این نیســت. بحثی نیست. 
ســنگ اندازان، دلیل این همه عداوت را از درون خود 
بجویند و آن را رفع کنند، وگرنه همیشه دچار بغض 

و کینه خواهند بود. 
من خرســندم کــه رأی ما در ایــن دوره نافذ بود 
و فردی بــا تدبیر و کفایت، با تکیه بــر مردم و آرای 
دموکراتیک، بر کرسی دولت تکیه زد. اما همیشه در 
هر دوره ای باید مراقب بود تا هیچ دولتی دست از پا 
خطا نکند و افســار مملکت را به دست توفان بلایا و 

حوادث نسپارد.

دریچه
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انسیه محسنى
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شور شیرین ۹۶
سیداحمد مرتضوى

مهرداد شیرى

رنا
 ای

س:
عک


